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 تاريخ اسلام

نهضتي كه پيامبر اسلام پايه گذار و رهبر آن بـود بـه ماننـد هرنهضـت انقلابـي ديگـري بـا يـك         

  جنبش و انقلاب ارتجاعي مواجه شد.

نهضتهاي انقلابي ساير پيامبران هم از اين جنبش هاي ارتجاعي در امان نمانده اند،قرآن و تـاريخ  

نند رجعت قوم موسي در بازگشت به گوساله پرسـتي  بسياري از اين نمونه ها را بيان مي كند.هما

به هنگام غياب چهل روزه موسي و يا اشاره حضرت عيسي در بيان لزوم بعثت خـود بـه رجعـت    

سـوره بقـره مـي    253قوم يهوداز تعاليم موسـي و يكتـا پرسـتي.همچنين خداونـد در آيـه شـريفه       

  فرمايد:

ما جاءتهم البينات و لكن اختلفوا فمنهم مـن امـن   ....ولوشاءاالله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد "

  "ومنهم من كفر و لوشاءاالله مااقتتلوا ولكن االله يفعل ما يريد

....واگر خدا مي خواست پس از فرستادن پيمبران و معجزات آشكار مردم با يكـديگر در مقـام   "

كـه برخـي    خصومت و قتال بر نمي آمدند ليكن بعد از آن بـرخلاف و دشـمني بـاهم برخاسـتند    

ايمان آورده و بعضي كافر شدند و اگر خدا مي خواسـت بـاهم بـر سـر جنـگ و نـزاع نبودنـد و        

  ."ليكن خدا به مصلحتي كه داند هر چه مشيتش تعلق گيرد خواهد كرد

در اين آيه شريفه ارتجاع در بالاترين حد خـود يعنـي جنـگ و كشـتار ميـان مـومنين بيـان شـده         

  است.
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ي درانقلابهاي اخير نيز به وضوح قابل مشـاهده اسـت ،هماننـد جنـبش     همچنين جنبشهاي ارتجاع

ارتجاعي كه پس از انقلاب فرانسه رخ داد و به بازگشت استبدادطلبان و رجعت جامعه فرانسه بـه  

  وضعيت قبل از انقلاب انجاميد.

لابهـاي  البته بايد در نظر داشت انقلابهاي ارتجاعي با توجه بـه وسـعت و ابعـاد هـر انقـلاب بـا انق      

ديگر متفاوت است.عمق هرجنبش ارتجاعي به ابعاد و عمق انقـلاب تكـاملي آن جامعـه بسـتگي     

دارد .بعنوان مثال در انقلابـي هماننـد انقـلاب فرانسـه كـه جنبـه سياسـي و آزاديخواهانـه داشـت          

جنبش ارتجاعي محدودتر از جنبش ارتجاعي است كه در انقلابي كه پيامبر اسلام پايه گـذار آن  

  دكه تحول ژرفي در كليه ابعاد جامعه بر جاي نهاد مي باشد .بو

ما همواره در تاريخ شاهد اين فراز و نشيبها مي باشيم .وبايد توجه داشته باشـيم كـه از ثمـره ايـن     

سنت تاريخ است كه جوهره انسانيت نمايان مـي شـود.اين شكسـت هـا و رجعتهـا جـزو طبيعـت        

بدون فراز و نشيب تداوم داشته باشد ،عنصـر انتخـاب و    تاريخ است زيرا اگر خط تكاملي تاريخ

كوشش جهت رسيدن به آن از بين خواهد رفت. و ايـن امـر بـه ايـن معنـي اسـت كـه در تـاريخ         

اصالت به كار انسانهااست و اگر خط تكاملي تـاريخ همـواره بـاقي باشـد ،آن وقـت ديگـر كـار        

  ي شود.انساني و تلاش و زحمت و رنج انسانها ديگر بي معنا م

اين انسـانها هسـتند   "پس وجود اصل رجعت در تاريخ براي ما انسانها پيام دارد و آن اينست كه :

  ."كه با كار خود تاريخ را مي سازند
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در اين مقاله سعي مي كنيم به جنبه ها و گوشه هايي از ماهيت و دلايل و ابعاد رجعت در تـاريخ  

انقـلاب   "گرفتن از تجربه جنـبش ارتجـاعي كـه در    اسلام بپردازيم و در مقاله هاي بعدي با الگو

صورت پذيرفته است به مكانيزم هاي رجعت در انقلاب اسـلامي ايـران كـه     "اسلامي پيامبراكرم

  در حقيقت با الگو برداشتن از انقلاب پيامبر اسلام به پيروزي رسيده است مي پردازيم.

  ن :معني و ماهيت ارتجاع و مراحل عملي شدن آ           )1

ارتجاع،گريز از رويه و نظام اسلامي و رجعت به رويه و نظام جـاهلي اسـت.رويه اسـلامي از    

قرآن و سنت گرفته مي شود.قرآن رويه مكتوب و سنت رويه معمول است . گـاه از ارتجـاع   

  به تخطي از احكام الهي و سنت پيامبر نيز ياد شده است.

ت يك جريـان اجتمـاعي نيرومنـد و مقتـدر     در زمان پيامبر رجعت نمي توانسته است به صور

  در دستگاه و حكومت وجود داشته باشد ،بلكه در شكل رجعت فردي پديدار مي گشت.

  رجعت در فرد با بازگشت به اعمال و عادات و پندارهاي جاهلي صورت مي پذيرد.

هـم و لا  ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنـوا ثـم كفـروا ثـم ازدادوا كفـرا لـم يكـن االله ليغفـر ل        "

  )138و137( سوره نساء آيه   "ليهديهم سبيلا/ بشرالمنافقين بان لهم عذابا اليما
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آنان كه ايمان آوردند بعد كافر شدند سپس ايمان آورده و باز كافر شدند و آنگاه بـر كفـر   "

خويش افزودند خداوند نه مـي آمرزدشـان ونـه راه مـي نمايدشـان. منافقـان را مـژده ده كـه         

  "ي دردناك است.برايشان عذاب

اما فرد مرتجع در بحث ما بيشتر بر مرتجعي اطلاق مـي شـود كـه مـي كوشـد اجتمـاع را بـه        

جاهليت باز گرداند يا عملا باز مي گرداند،كسي كه علاوه بـر گـرايش شخصـي بـه سـنن و      

  عادات و رسوم جاهلي در رجعت سايرين و در نتيجه رجعت جامعه موثر و سهيم است.

ع و توفيق بيشتر در تبهكاري نخست بر مقامات عاليه دست انداخته و پـس از  اينان براي تسري

ــه      ــدرت نظــامي و نفــوذ و آمريــت سياســي شــروع ب ــردم و بدســت آوردن ق ــر م چيرگــي ب

دگرگونسازي سياست و اقتصاد و قضا، بتدريج نظامات جامعه را دستخوش تحول انحطـاطي  

  مي گردانند.

اعي محسوب مي شود،زيرا تسلط رجعـت طلبـان   رجعت سياسي نقطه عطفي در جنبش ارتج

برقدرت سياسي و حكومت ،عوامل چندي را بخدمت جريان رجعـت مـي گمـارد و جريـان     

  مي كند:    آن را به طرز وحشتناكي تشديد

الزام موسسات اجرايي،تهديدو اعدام،تطميع بوسيله پول و جاه و مقام و شهرت،اغواي ناشـي  

واملي هستند كه رفته رفته كردار و خوي اشخاص را دگرگون از رفتار مقامات برجسته و...ع
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مي سازد و مايه تثبيت متقابل اعتقاد و رفتار اجتماعي ،معتقدات و جهان بيني مـردم بـا رفتـار    

  جاهلانه حاكمان تجانس و توافق مي يابد.

نـده  در تاريخ اسلام نيز همان گونه كه بعدا اشاره خواهيم كرد ،امويان كه پيش قـدم وگردان 

وعامل جنبش وانقلاب ارتجاعي بودند،ابتدا دست به رجعت سياسـي زدنـد و سـپس رجعـت     

اقتصادي را به اتمام رسـاندند و كـار رجعـت اقتصـادي را بـه بعـد از تحقـق ايـن دو موكـول          

كردند.اين كار بسيار هوشمندانه بود.زيرا هر گاه با عقايد اسلامي به سـتيزه بـر مـي خواسـتند     

رده نفاق از چهره شان دريده مي شد و باعكس العمل مسلمانان مواجه مي مشتشان واشده و پ

شدند و نه تنها نمي توانسـتند جنـبش ارتجـاعي را بـه پيـروزي برسـانند بلكـه در رسـيدن بـه          

سلطنت و مقام هم ناكام مي ماندند.در صورتي كه دگرگوني اعتقادي پـس از قبضـه كـردن    

  وناشدني نبود.  نحكومت و شريان هاي اقتصادي كشور ناممك

  در حديثي هم كه از پيغمبر بيان شده است مراحل جنبش ارتجاعي كاملا بيان شده است:

  "اذا بلغ بنوالعاص ثلاثين رجلا اتخذوا مالاالله دولاو عباداالله خولا و دين االله دغلا"

تن برسند اموال عمومي را كه متعلق به خدااسـت بـه ثـروت    30هنگامي كه پسران عاص به "

ي تبديل كرده دست به دست خواهند گردانيد،و بندگان خدا را برده خويش خواهنـد  شخص

  "ساخت و دين خدا را مايه فريب و خيانت خواهند كرد.
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مرحله مهم اقتصادي،سياسي و عقيدتي بيان شده اسـت.دررجعت اقتصـادي   3در اين حديث 

اتخـذوا  "ي آيـد.تعبير  رابطه حكام و مردم با ثروت عمومي تغيير يافته و بشكل جـاهلي در م ـ 

بيان رجعت سياسي و تغيير رابطه حكام با مردم از همساني به عبوديت مردم و  "عباداالله خولا

بيان گشـته اسـت و   "اتخذوا دين االله دغلا"حاكميت مطلقه است.رجعت اعتقادي نيز با تعبير 

ق و بدبختي آن تغيير نقش دين در معتقدات مردم از عامل سعادت و رستگاري به ابزار تحمي

  است.

  )دلايل وجود ارتجاع در هر نهضت انقلابي و تكاملي:2

در هر انقلاب،تحول در نيروي اجتماعي يعني انسانها روي مي دهد و هر گونه تغيير و تحول 

بر تحول در خوي و اخلاق و عادات مردم مبتني مي شود و نيروي اجتمـاعي تربيـت شـده و    

ادامـه نظامـات اجتمـاعي تلقـي خواهـد گشـت.از طرفـي        تحول پذيرفته بعنوان ضامن اجرا و 

ــت        ــر نهض ــر،در ه ــارت ديگ ــه مطلق.بعب ــت ن ــبي اس ــري نس ــي ام ــادي و اخلاق ــول اعتق تح

اخلاقـي در فـرد بكمـال نمـي رسـد و ثانيـا همـه افـراد         -انقلابي،اولا:تحول اساسـي اعتقـادي  

ــار      ــن و آثـــ ــاي دوران كهـــ ــم بقايـــ ــوند.درنتيجه هـــ ــي شـــ ــول نمـــ ــمول تحـــ مشـــ

مـي مانـد و هـم برخـي           ي،اخلاقي،فكري پيشين تا اندازه يي در فرد بـاقي اعتقادي،روان

افراد اصلا تحول نمي پذيرند و همچنان اعتقادات و اخـلاق گذشـته را در خـويش نگـه مـي      

دارند.عناصر تحول ناپذيرفته و بقاياي عقايد و خوي و عادات قديم در افـراد عامـل اصـلي و    

  نظام پيشين است. عمده گرايش جامعه به عهد كهن و



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧

  الف)عناصر تحول ناپذيرفته:

دسـته تقسـيم مـي شـوند:كفار      2اين عناصر كه در اصطلاح اسلام ،كافر ناميده مي شوند بـه  

  ومنافقين.

كفار خصومتشان را نسبت به اسلام و مسلمانان تصـريح مـي نماينـد و بـه همـين دليـل خطـر        

فاري هستند كه چون با استتار و تظاهر به تاثيرشان بر جامعه اسلامي كمتر است،اما منافقين ك

مسلملني بدرون جامعه رخنه كرده اند نقش ارتجاعي خطيري بازي مي كنند بطوريكه نقـش  

كفار در اين زمينه در مقايسه با آنان ناچيز است . در قرآن هـم خطـر منـافقين بيشـتر از خطـر      

اسلامي ساكن اند و منافقين  كفار مورد تاكيد قرارگرفته است.همچنين كفار در بيرون منطقه

در درون جامعه اسلامي مقيم اند و همين امر باعث ارتقايشان به مقامـات و موقعيـت هـا مـي     

  شود و خطرشان را به بي نهايت مي رساند.

  ب)بقاياي عقايد و خوي و عادات قديم:

ده ترك عقايد و خوي و عادات قديم حتي براي افـرادي كـه مشـتاقانه بـه اسـلام ايمـان آور      

بودند نيز ميسر نبود.تا رسوبات رواني عهد كهن در شخصيت افراد باقي بود و تحول مطلوب 

اعتقادي و اخلاقي در ايشان بكمال نرسيده بود دگرگوني نظامات اجتماعي به نقطه مطلـوب  

نمي رسيد و هر دم بصورت منكرات و كردار نا پسند سر مي زد و اين امر جريان رجعـت را  

  تقويت مي كرد.
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  )تعيين رهبر براي جريان ضد رجعت:3

  پيامبر اسلام مي فرمايد: 

لست اخاف علي امي غوغاء تقتلهم و لا عـدوا يجتـاحهم و لكنـي اخـاف علـي امتـي ايمـه        "

  )472(نهج الفصاحه  "مضلين ان اطاعوهم فتنوهم و ان عصوهم قتلوهم 

ه از دشـمني كـه بـر    برملت خويش از آشوبي كه آنان را به خون بكشـد نگـران نيسـتم و ن ـ    "

ميهنشان بتازد،بلكه بر ملت خويش از پيشوايان گمراه گري بيمناكم كـه اگـر از آنـان فرمـان     

  "برند ايشان را به كفر مي گروانند و اگر از فرمان آنان سر پيچند مي كشندشان.

همچنين خداوند در سوره مائده كه آخرين سوره ايست كه بـر پيـامبر نـازل شـده اسـت مـي       

  فرمايد:

  سوره مائده)  3(آيه  "...اليوم ييس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون... "

اكنون ديگر كافران از دين شما نا اميد شده اند. بايد از چيز ديگـري بترسـيد و آن تـرس از    "

  "من است.

يعني خطـر از درون شـما را تهديـد مـي كنـد نـه از بيـرون. از خـدا ترسـيدن،ترس از قـانون           

رس از اينكه مبادا خطايي مرتكب شود وبا عدل خـدا طـرف شـود. پـس تـرس از      خداست.ت

  خدا يعني ترس از خود و تخلفات و جرايم خود.
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ادامه دهنده نهضت و جهاد پيامبر است. ولايت  "ولي"اهميت مساله ولايت در اين است كه 

اليوم اكملـت  "به اين معني متمم و مكمل و حافظ رسالت بشمار مي آيد.اينكه در آيه شريفه

) ،از تعيـين ولـي بعنـوان    3(مائده ،آيـه   "دينكم و اقمت عليكم و رضيت لكم الاسلام دينا ...

  دين تعبير شده است به همين دليل بوده است.  واتمام  تكميل

سـنت نداشـتند منافقانـه تحـت عنـوان       -رجعت خواهان چون راهي براي محو ونابودي قرآن

بتاويل قرآن پرداختند تا از اين راه به تغييـر تـدريجي آيـين    دفاع از دين و دلسوزي براي آن 

  اسلام دست بزنند.

وظيفه ولي وجانشين پيامبر جلوگيري از اين سوء تاويل هـا و انحـراف هـا در مسـير انقلابـي      

  است كه پيامبر پايه گذار آن بوده است .

مودند از جملـه در روز  به همين دليل پيامبر قبل از رحلت خودش بارها به اين مسيله اشاره فر

عيد غدير خم كه با صراحت به اين مساله اشاره كردند و يا حديث منزلـت كـه در آن مقـام    

علي (ع) را نسبت به خود همانند مقام هارون نسبت به موسي مي داند غير از اينكـه بيـان مـي    

سي كـه بـر   پس از من پيامبري نخواهد آمد.ويا روايتي كه در آن از علي (ع) بعنوان ك  دارد

  مي برد.و...     سر تاويل قرآن خواهد جنگيد و رهبر جهاد داخلي است نام 

  جانشيني علي انتصاب به مقام رهبري ضد رجعت بود.
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حــال بــه رجعــت در ســه مرحلــه اقتصادي،سياســي و اعتقــادي در جامعــه پــس از پيــامبر مــي 

  پردازيم.

    رجعت اقتصادي:    •

ه پس از بيان شمه اي از تحول انقلابي اقتصـادي كـه   بقر  در چندين آيه از سوره مباركه

صورت پذيرفتـه،رجعت اقتصـادي منـع شـده اسـت. مهمتـرين خصـلت تحـول تكـاملي          

  اقتصادي تحريم ربا و تاييد دادوستدومبادله است.

....احل االله البيع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه مانتهي فله ما سلف وامره الـي االله  "

    "ي كاصحاب النار هم فيها خالدونومن عادفاول

ــه               ــره آيـــــــ ــوره بقـــــــ                                   275ســـــــ

                                                                                

                       

نكـه پنـد و انـدرز    ....خداوند تجارت را حلال كرده و ربـا را حـرام ،هـركس پـس از آ    "

كتاب خدا بدو رسيد از اين عمل دست كشـد از گذشـته او در گـذرد و عاقبـت كـار او      

باخداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند آنان اهـل جهـنم انـد و درآن    

  "جاويد معذب خواهند بود.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١١

ين رفـت  رباي دوران جاهليـت از ب ـ "همچنين پيامبر در سخنراني حجه الوداع مي فرمايد:

...سرمايه و در آمدتان از خود شماسـت.نه ظلـم (اقتصـادي)كنيد و نـه ظلـم (اقتصـادي)       

  "ببينيد.

ان لكـل امـه فتنـه و فتنـه امتـي      "  كعب بن عياض از قول پيامبر اكرم (ص) مـي گويـد :  

  "المال

هر ملتي عامل گمراه گر و رجعت بري دارد و عامل گمراهـي و رجعـت بـر ملـت مـن      "

  "ثروت است

  مي كنيم: رجعت اقتصادي را در دوران خلفا و حكومت امويان بررسي  حال

  )دوره ابوبكر : دشواري رجعت اقتصادي1

تصور و انتظار عامه از حاكم و حكومت هنوز تغيير نيافته بود. حاكم همچنان خدمتگذار 

دين و ملت و عهده دار يك وظيفه سنگين شمرده مي شد نه صاحب يك امتياز عمده و 

  زاين رو ،حاكم نمي توانست مقامش را وسيله تنعم و عشرت نامشروع خود سازد.ويژه.ا

در دوره ابوبكر،نظام اقتصادي اسلام بهمان حال اوليه باقي ماند.رجعت خواهـاني كـه در   

توطيه سـقيفه دسـت داشـتند يـا بـا اغمـاض از آن ،امـام را در ضـعف و عجـز از تعـرض           
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را باز گيرند و نظم اقتصادي را بسـود خـويش   نگهداشتند بر آن شدند كه تا مزد خويش 

  بگردانند ولي با بي ميلي و بيمناكي ابوبكر روبرو شده و كاري از پيش نبردند.

همه مسلمانان از خزانه سهمي داشتند و در اين حق كسي بـر ديگـري امتيـاز و رجحـاني     

هنـوز   نبود.عمر ابن خطاب در راس جمعي از اصحاب كه از آثار رواني دوران جاهليـت 

دادند دايـر بـر تفضـيل      ارتجاعي در مورد تقسيم درآمد  پاك نشده بودند يك پيشنهاد

كساني كه در تدين به اسلام پيشي گرفته بر كساني كه بعدها و مثلا بعد از فـتح مكـه بـه    

اجبار و اضطرار و بدون رغبت به آن گرويدنـد.ليكن ابـوبكر پيشنهادشـان را نپـذيرفت و     

ي هستند كه پاداشش بعهده خداست و بس . ولي ايـن معـاش اسـت    اينها چيزهاي"گفت:

ووسيله زندگاني و در تقسـيم آن،رعايـت مسـاوات بهتـر اسـت تـا امتيـاز دادن افـراد بـر          

  "يكديگر.

ابوبكر به اسـتانداران و فرمانـداران دسـتور مـي داد تـا در منطقـه ماموريتشـان از دسـتبرد         

جلـوگيري كننـد و تـوانگراني كـه بـه خـوش        قدرتمندان به اموال مردم يا عوايد عمومي

  گذراني و عيش و نوش بسر مي بردند نكوهش مي كرد.

اما رويه ابوبكر در اين زمينه از انحراف و ارتجاع خالي نبود.تخلـف وي از حكـم قـرآن    

در مورد ارث فاطمه (س) از فاحش ترين اقـدامات ارتجـاعي او بـود.وي از حكـم خـدا      
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مبر را از لحاظ اقتصادي و احتمالا به سازش و معامله سياسي انحراف جست تا خاندان پيا

  وا دارد.

ابوبكر با تاويل قرآن دست زد و ميراث دهي را كه در قرآن عمومي اسـت و اطـلاق آن   

بر ميراث دهي مالي مقدم و اولي بر ميراث دهي علمي مـي باشـد را بـر ميـراث علمـي و      

  معنوي تخصيص داد.

كه در رويه اقتصادي حكومت به ظهـور پيوسـت رجعـت     همچنين در كنار رجعت هايي

هاي انفـرادي چنـدي جسـته و گريختـه بانجـام رسـيد ودر تحـول ارتجـاعي جامعـه اثـر           

گذاشت.اين رجعت ها بيشتر در زمينه كسب مال بود و اصول اسلامي در ايـن خصـوص   

تسـلط   زير پا نهاده مي شد.مانند:خالدابن وليد كـه از سـرداران حكومـت بـود بـه منظـور      

بطرز ظالمانهاي او راكشت اما ابـوبكراز گنـاه او   "      مالك بن"يافتن بر مال و ناموس 

  در گذشت و مواردي از اين دست بسيار است.

  )دوره عمر:زمينه ساز رجعت بزرگ2

ــه عشــرت خــويش نســاخت.در دومــين نطقــش     ــه را ماي ــوبكر خزان ــد اب عمــر هــم همانن

بيادتـان مـي آورم تـا مـرا بـر ادايـش ملـزم        شما بگردن من چنـد حـق داريـد كـه     "گفت:

سازيد.حقتان بگردن من يكي اينست كه ماليات بر اراضي و سهميه دولتي غنايم را فقـط  
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به اندازه شرعي بستانم ،ديگر ايـن حـق كـه ايـن در آمـدها را جـز در مـوارد شـرعي آن         

  "مصرف نكنم.

روم ناگهـان در آمـد    در زمان خلافت عمر با فتح ايران و مصر و متصـرفات امپراطـوري  

مسلمانان افزايش يافت. پيدا شدن اين ثروت عمر را به اين فكر انـداخت كـه چـه كنـد؟     

همه مال را بين مسلمانان تقسيم كند يا بتدريج بـين آنـان توزيـع نمايد؟سـر انجـام نـوعي       

بودجه بندي بوجود آورد.نام هر يك از مسلمانان را در دفتري ثبـت كردنـد و بـا رعيـت     

  ر اسلام و يا نزديكي او به پيامبر براي او مقرري نوشتند.سبقت د

سوگند به خدايي كه جز او خدايي نيسـت هـيچ كـس يافـت     "عمرابن خطاب مي گويد:

يا از آن بـه او نپردازم...سـهم مـن هـم از ايـن ثـروت        نشود كه در اين ثروت بيحق باشد 

لتي كه نسبت به كتاب همسان شما است.لكن با اين تفاوت كه هر كداممان بر حسب منز

خداي عزوجل و پيامبرش داريم.يعني هركس بر حسب رنجي كه در راه اسـلام كشـيده   

يا سبقه اش در اين راه،و ثروتش در اسلام،نيازمنديش....آنگاه براي هـر بـدري (كسـاني    

هزاردرهم و بـراي مهـاجرين   5كه در جنگ بدر حضور داشتند)مواجب سالانه اي بمبلغ 

  "هزاردرهم و....تعيين نمود.4ه و احديان سالان

ديري نگذشت كه تني چند از صحابه با همين درآمد به تجارت و مضاربه پرداختند و از 

اين راه ثروتي سرشار اندوختند.به موازات اين از غنيمتهاي جنگي هم كه پياپي افـزايش  
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م پديـد  مي يافت نصيب بيشتري به آنان مي رسيد.نتيجه آن شد كه طبقه اي تازه در اسلا

گشت كه اشرافيت معنوي و مـادي را بـاهم در آميخـت.عمر تـا آنجـا كـه مـي توانسـت         

كوشيد تا نگذارد اين دسته به مال اندوزي عادت كنندوفاسد گردند.اما قـريش فرامـوش   

نكرده بود كه پيش از اسلام واسطه تجارت جهان بودند،تجارتي كه آسـيا و اروپـا را بـه    

راه تجربه اي بسيار گرانبها اندوخته بودنـد.عمر سـعي داشـت    هم مي پيوست.آنان از اين 

مناصب مهم را به اين عده ندهد.سياست مالي كه عمر در پيش گرفت بر قـريش نـاگوار   

آمد و سر انجام خليفه كشته شد.آسودگي خاطر آنان (ثروتمندان)وقتي به كمـال رسـيد   

ثمـان،قريش و جــز  كـه پـس از عمـر ،عثمــان زمامـدار مسـلمانان گشت.سياســت مـالي ع      

قريشيان را به دست اندازي به مال مسلمانان گستاخ كرد.و مقرري آنان كـه عمـر سـخت    

  مي گرفت را افزايش داد.

در حقيقت عمر ،با سياست مالي كه در پـيش گرفـت ،زمينـه را بـراي تبعيضـات خاينانـه       

  عثمان و توطئه امويان ايجاد كرد.

  تصادي)دوران عثمان:رجعت فاحش و گستاخانه اق3

ابوسفيان صدر منافقان رجعت خواه بشنيدن موفقيت توطئـه امويـان در روي كـار آوردن    

عثمان كار سلطنت اموي را تحقق يافته دانست و آنرا بهترين فرصت براي دست بدسـت  

  گرداندن سلطنت و ثروت ميان امويان شمرد.
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پرداخت.ثروتهـاي   عثمان در همان بدو كار به حمايت از منافع امويان و دارو دسـته شـان  

ملي را كه متعلق بـه عمـوم ملـت بـود بـا روشـهاي مـادي سـودجويانه كـه خـاص عصـر            

جاهليت بود به بني اميه و ياران حاكم اختصاص داد.طبقه ممتاز عصر جـاهلي روز بـروز   

متمول تر و بخوشگذراني متمايل تر مي شدو عامه مردم زير بار فشارعشـرت اقليـت مـي    

  قتصادي و سياسي آنان گرفتارگر مي گشت.خميد و در قيد وبند ا

عثمان نه تنها بر خلاف رويه خلفاي پيشين عمل كرد علاوه بر آن رجعت هـاي ديگـري   

  هم انجام داد:

اولا:هر چه از ولايات به خزانه سرازير ميشد بي محابا تقسيم مي كرد يـا بـه جيـب ايـن و     

دن بگيـرد تـوانگر را ثروتمنـد    آن مي ريخت وببهانه اينكه اينكه فقير چيزي براي گذران ـ

  مي ساخت.

ثانيا:با بذل و بخشش بيجا و ناروا مخصوصا به بني اميـه و خويشـاوندانش ثـروت بيكـران     

  آنانرا هنگفت تر مي كرد.

ثالثا:به متنفذان توانگر رخصت داد براي بازرگاني و سودجويي به بلاد مفتوحـه برونـد و   

  و بعشرت بپردازند.از اينطريق ثروتشان را كلان تر گردانند 

در اين دوره طرز دخل و خرج كشور بكلي دگرگون شد وبه بيت المـال بـه چشـم مـال     

  ومنال شخصي نگريسته شد.و تذكرات و اعتراضات مردم به هيچ شمرده شد.
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مـي سـوخت و از    پيشرفت ارتجاع بقدري محسوس بود كه هر كـه دلـش بـراي اسـلام     

  :حاكم پروايي نداشت آن را بيان مي كرد

ــي        ــان م ــادي عثم ــه اقتص ــاره روي ــن دوره درب ــادل اي ــاهد ع ــب ش ــن ابيطال ــي ب ــام عل ام

سـومين خليفـه چـون سـتوري كـه      ". ""تبعيض قائل شد و بد تبعيضي قائل شد"فرمايند:

ميان سرگين و كاهدان بلولد و جز انباشتن شكم انديشـه اي بسـر راه ندهـد بـا انـدوختن      

ي وي به چپاول امـوال عمـومي كـه مـال     ثروت همت گماشت و هم قبيله گانش بهمدست

خداســت پرداختنــد و بدانســانكه شــترعلف نــورس بهــاره را آزمندانــه مــي بلعنــد ثــروت 

عمومي را بلعيدن گرفتند.تا آنكه رشته قدرتش بگسليد،كارش به پايـان آمـد،و روزگـار    

  )1/20(نهج البلاغه "غارتگري بسر رسيد.

ژرفي پديدار گشت و طبقـه اشـرافي بيكـاره    در اين زمان تفاوت مالي و اختلاف طبقاتي 

خوشگذران و سود جويي بضهور آمد ناپايبنـد بـه اصـول اخلاقـي مـذهب وتـرك ديـن        

گفته.طيفهايي از قماش طبقات خوشگذران و متنعمي كه قرآن در شرح نهضت پيامبران 

در حال ستيزه باهر دين و پيامبري كه براي خوشبختي و بهروزي توده مي آيد مجسـم و  

  صور ساخته است و همانكه بستيزه با نهضت اسلام برخاست و سپس ره رجعت سپرد.م

  )رجعت اقتصادي در سلطنت اموي :4
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مبـدل  "سلطنتي خشـن "چون خلافت دگرگونه گشت ودر آخرين تغيير توسط معاويه به 

شد دگرگوني ژرفي در كار اقتصاد همراه آورد مقرراتي كه پايه اداره بيت المـال بـر آن   

شده بود زير پا نهاده شد و مال خـدا بجـاي آنكـه بـراه خلـق او صـرف شـود بكـام          نهاده

پادشاهان و حاشيه نشينان دربار و چاپلوسـان و گـدايان دعـاگو فـرو رفت،كـاخ عـدالت       

اسلامي از هم بپاشيد و دو طبقه محكوم ستمكش،و حاكم سـتمكار،بيش ازپـيش فاصـله    

  گرفت .

مدسـتان و نـوكران خـود مـي ريختنـد و دسـت       پادشاهان امـوي ثـروت مـردم را بپـاي ه    

عمالشان را باز گذاشته بودند تا هر چه مي خواهند بكنند.عوائـد عمـومي بشـكل ابـزاري     

  در مبارزه داخلي بكار مي رفت و صرف خريد وجدان افراد طبقات گوناگون مي شد.

شـتكار و  ايشان (امويان) رشوه خواراني هستند كه با پول مردم وجدان افـراد ز "علي (ع):

  "خدعه بازو خاين را مي خرند.

مال شخصي شاهان اموي شمرده مي شد.معاويه در برابر اعتراضاتي كـه بـه    "مال الناس"

جهان مال خداست و من جانشين خدايم. هـر چـه از مـال خـدا      "مي گفت: وي مي شد 

  "بردارم حق من است و اگر چيزي را تصرف كنم مجازم.

    رجعت سياسي:    •

  الف) شيوه حكومت كردن                                         
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  ب)تصدي حكومت و ادامه دادن آن                                    

  لف) شيوه حكومت كردن

  ) دوران ابوبكر:1 

رجعت سياسي با تجربه مقام خلافت آغاز گشت،اين عمل به مجرد رحلت پيامبر توام بـا  

دايـر بـر ولايـت و امامـت علـي بـن ابيطالـب انجـام         تخلف از نص و وصـيت آنحضـرت   

شد.تخلف نامبرده را بايـد نخسـتين قـدم در راه جاهليـت و سـر فصـل جنـبش ارتجـاعي         

  دانست.

جانشين و وصي پيامبر با يد از قدرت كامل تفسير قرآن و سنت و آگاهي موثق به آنها،و 

اسـلام بـر جامعـه اسـلامي      قدرت اجتهاد يا توانايي استنباط احكام و تطبيق نظم اجتماعي

برخوردار مي بود. پيامبر هم در حديث ثقلين دو توشه نفيس را كه مايـه بقـا و اسـتحكام    

  جامعه و ملت است را قرآن و عترت بيان ميكند.

بــا تخلــف از وصــيت پيــامبر اكــرم در مــورد وصــي خــود صــرفنظر از ضــايع شــدن حــق 

اثـر آن راه بـراي زمامـداري    علي(ع)،جهش فاحشي در جهـت ارتجـاع انجـام شـد و بـر      

كساني كه با اسلام دشمني داشتند و از ايمان و تقوي و فضـيلت بـي بهـره بودنـد همـوار      

يا آزاد شدگان فتح مكه بـر كشـور و مقـدرات ملـت تسـلط       "طلقاء"گشت تا جايي كه 

  جابرانه يافتند.
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لگي بتصدي درخلافت ابوبكر وظايفي كه پيامبر براي قايم مقامش تعيين فرموده بود جم

او در نيامد و تنها قسـمت اجرايـي و اداري حكومـت بعهـده اش واگـذار شـد و وضـيفه        

  اصلي و عمده اش كه امامت و رهبري امت باشد از عهده اش بيرون ماند.

خلافت ابوبكر و دو جانشينش خلافتي ناقص بود . ابوبكر در حـالي بـه خلافـت نشسـت     

ه بر تعـاليم و شـريعت اسـلامي نبـود . سـابقه      كه در وجودش اثري از نبوغ علمي يا احاط

زندگي چندان درخشاني هم نداشت.نه درجهاد دليـري و اخـلاص و تقـدمي نشـان داده     

بود ونه ملكات فاضله يا پارسايي جالب توجهي در وي سـراغ مـي رفـت و نـه ثبـاتي در      

عمارهـا  مرامش بروز داده بود.توانايي علميش در زماني كه نظيـر سـلمان هـا و ابوذرهـاو     

حضور داشتند ناچيز بود.چنانكـه در علـم تفسـير از وي چيـزي كـه درخـور ذكـر باشـد         

اگر درباره كلام خـدا  "دركتب حديث نمي توان يافت.ودر پاسخ از معني آيه مي گويد:

معلومـات  "چيزي بگويم كه مراد نبوده باشد آنوقت ازكيفر خـدا بكجـا تـوانم گريخـت!    

اچيز است كـه مفسـري هماننـد حـافظ جـلال الـدين       تفسيري اين خليفه بقدري اندك ون

سيوطي از مفسرين نامي اهـل سـنت نتوانسـته بـيش از ده مطلـب تفسـيري منقـول از وي        

از ابوبكر رضي االله عنه در علم تفسير جز آثـاري جـدا انـدك كـه     "بنويسد و مي نويسد:

از  "نويسـد : در حاليكه بـلا فاصـله مـي    "تقريبا از ده مطلب تجاوز نمي كند بخاطر ندارم

علي در علم تفسير بسيار روايت كرده اند .ابوطفيل در اين بـاره گفتـه اسـت كـه مـن در      

يكي از نطقهاي علي حضور داشتم ،مي گفت : بپرسيد ،بخدا قسم از هر چه مي خواهيـد  
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بپرسيد بشما اطلاعاتي خواهم داد . در باره قرآن از من سـوال كنيـد .بخـدا قسـم آيـه اي      

  "در شب نازل گشته يا روز،در دشت نازل گشته يا كوهستان... نيست كه ندانم

همچنين ابوبكر به سنت هم آنچنان احاطه ندارد:احمد بن حنبل امام اهل سنت و موسس 

 "مسند"مكتب فقهي حنبليه با وجوديكه يك ميليون حديث در بر داشته است در كتاب 

يثي كه از ابوبكر نقـل كـرده   كه بيش از پنجاه هزار و هفتصد حديث ثبت كرده تعدا حد

حدود شصت مي باشد . ابن كثير بعد از زحمات فراواني كه كشيد هفتاد و دو حديث از 

ناميده است كه لازم بذكر است ايـن   "مسند صديق "ابوبكر گرد آورده و آنرا مجموعه 

روايات صـرف نظـر از كميـت آنهـا از نظـر سـندو از حيـث مـتن محـل بحـث و مناقشـه            

برخي ارزش حديثي چنـداني ندارنـد و بيشـتر بـه حـرف مـي ماننـد تـا بـه           است.وانگهي

  و... "رسول خدا شتري به ابوجهل اهدا فرمود"حديث .مانند اينكه 

  ) دوران عمر:2            

رجعت از لحاظ رويه حكومت در دوره حكومت ابوبكر و عمر بسيار آهسـته و نـا محسـوس    

اوندانش را در اداره امور حكومتي باز مي گذاشـت  بود. عمر مانند ابوبكر كمتر دست خويش

و اين خويشتنداري بيشتر نتيجه فشار افكار عمومي و اصرار آن برتبعيـت از سـنت مسـتحكم    

پيامبر اكرو بود.كمتر كسـي را بخـاطر دوسـتي يـا خويشـاوندي ماموريـت مهـم دولتـي مـي          

ه همين سـبب قـريش را كـه    سپرد،خاصه اگر از اصول اسلام بدور و بنا شاياست آلوده بود. ب
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در ميانشان ارتجاع طلب و سود جـو فـراوان بـود مجـال نمـي داد تـا از پـي جـاه و تـوانگري          

غاصبانه يا آزمندانه بديگر بلاد رخت كشند و در پرتو قدرت سياسي عنصر عرب بازرگـاني  

  شيره جان خلق را بمكند.

كـوچكترين كـار اسـتاندارها و     استانداران و واليان بلاد سر خود رهـا نمـي شـدند . بازرسـان    

  فرماندارها را زير نظر داشتند و دايما به خليفه گزارش مي دادند.

شيوه مشاوره و تبادل نظر با اصحاب و صاحب نظران كشور همچنان متداول بـود ،حـاكم در   

كار هاي مهم با ايشان مشورت مي كرد و رايشان را بكار مي بسـت.اين رويـه دليـل آن بـود     

  حكومت با نظر شخصي و خود خواهانه نگريسته نمي شد. كه هنوز به

وجود آثار درخشان رويه اسلامي در اين دوره و تبعيت كلي حـاكم از سـنت سياسـي پيـامبر     

جنبش ارتجاعي را بيكباره عقيم ننهاد بلكه منافقان از وضـع موجـود بسـود خـويش اسـتفاده      

زرگ طرفـدارش امتيـازاتي كسـب    مي بردند و با تقويت خليفه در برابـر امـام و اصـحاب ب ـ    

كردند .بني اميه كه كارگردانان اصلي جنبش ارتجاعي بودند در زمـان عمـر قـدرتي بدسـت     

آوردند.بهمين سبب عثمان در تقويت امويان و گماشتن خويشاوندانش به رويـه عمـر اسـتناد    

  مي كرد .

  دوران عثمان:     )3
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ت هـا در آن پديدآمد.بســياري از  در ايـن دوره شـيوه حكومـت بـه جاهليــت گراييـد و بـدع      

  احكام قرآن و نقطه نظرها و روشهاي پيامبر مورد غفلت قرار گرفت و انكار مي شد.

عثمان از محبوب شمردن و تكريم دشمنان ديرينه پيامبر راهي بـراي تقليـل و هتـك حرمـت     

تك حضرت علي (ع) جسته بود .دنباله روان امويش تاكتيك حتك حرمت پيامبر را از راه ه

حرمت و احترام علي (ع)وخاندان پيامبر در پيش گرفتند و رسم لعن علـي را در بـالاي منـابر    

  پديد آوردند.

ابوبكر و عمر جرات نكرده بودند دشمنان پيامبر را كه تبعيد و طرد شده بودنـد از تبعيـد بـدر    

ارند.اما آورند چه برسد به اينكه آنان را از مقـربين خـود سـازند و حكومـت را بـه آنـان بسـپ       

عثمان اين عمل گستاخانه را انجام داد ،حكم بن ابي اعاص (عموي خود) را بـا تكـريم وارد   

مدينه كرد سپس او و فرزندانش را به اداره امور مهم منصوب كرد ،چنانكه حارث بن حكـم  

  بر شوون مدينه حاكم گشت و مروان بن حكم مونس و وزير وي شد.

ا كه عنصـري از امويـان بـود سـخت مغتـنم شـمرده و از       باند مرتجع اموي ،حكومت عثمان ر

ابتداي كار در تحكيم موقعيـت خـويش از آن اسـتفاده كردنـد .ابوسـفيان در بـدو حكومـت        

  عثمان به امويان سفارش مي كند:

يا بني اميه! تلقفوها تلقف الكره فوالذي يحلف به ابوسفيان ازلت ارجوها لكم ولتصرن الـي  "

  "سبيانكم وراثه
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ي اميه! حكومت را بسان توپي دست بدست بگردانيد.قسم به آنچه به آن سوگند مـي  آي بن"

خورم كه هميشه آرزومند بوده ام كه حكومت به شما تعلق گيرد و به كودكانتان بـه ميـراث   

  "رسد.

تغيير مورد دلخواه امويان، تنها با نفوذ هر چه بيشتر عناصر اموي در دستگاه حكومت و قبظـه  

كردن كامل آن و سپس موروثي كـردن آن در خـانواده امـوي ميسـر بـود.پس چنـان در آن       

رخنه كردند كه عثمان در دستشان جز عنصري بي اراده چيز ديگري نبودو او را بـه هـر سـو    

  ند.مي خواستند مي كشاند

ــا      ــد تعــداد عمــده اي از اصــحاب ب ــارزدن وتبعي ــين كن ــا كشــته شــدن وهمچن ــردن و ي ــا م ب

ايمان،اندك اندك روح همبستگي و يگانگي نيز در توده مـردم ضـعيف شـد ولـي چنانكـه      

ذكر شد عمر با سـخت گيريهـاي خـود در مقابـل تعصـبهاي قـومي و نـژادي از يـك سـو و          

ي ديگـر بـه مسـلمانان اجـازه نمـي داد كـه بـه        سرگرمي مسلمانان به جنگهاي خارجي از سو

گذشته خود فكر كنند يا در صدد زنده كردن امتيازات جاهلي بيفتند .عمر همچنين با ايجـاد  

توازن در دادن پستهاي حكوكت بين قبايل مختلف تـوازن قـدرت را حفـظ مـي كرد.امـا بـا       

دست امويان قرار روي كار آمدن عثمان و عزل ونصب هاي يكسويه اش قدرت را عملا در 

  داد.
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نظام سياسـي اسـلام بـه سـلطنت كاميـاب و موفـق        بني اميه در زمان عثمان تا جايي در تغيير 

شدند كه در اواخر كار از تصريح به اينكـه حكومـت سـلطنتي و خـاص امـوي اسـت پرهيـز        

نداشتند.با مرگ عثمان گروه رجعت طلب اموي به حد كافي قـدرت گرفتـه بودنـد و حتـي     

( كوفـه در دسـت وليـد ،شـام در دسـت           گفت نيمه استقراري هم گرفتـه بـود .   مي توان

  معاويه و مصر در دست عمرو عاص.)

نكته ديگري را هم كه بايد در اين دوره به آن توجه داشت اين است كه بـراي نخسـتين بـار    

در جامعه اسلامي آنروز بحثهايي مطرح مي شد كـه تـا آن زمـان سـابقه پرسـش و بحـث در       

  ورد آن وجود نداشت.م

پس از برخورد عقايد اسلامي با علم كلام ملتهاي نو مسلمان بحثهايي همچون جبر و اختيـار  

و قضا وقدر به ميان مسلمانان كشيده شد.اين ارمغان تازه مسلمانهاي شرق و شمال شرقي شبه 

هر فرقه  جزيره براي ساكنان صافي طبيعت اين سرزمين بود.از اين زمان است كه هواخواهان

يا هر نحله و يا هر پيشوا يا طرفداران هر نوع تفكر علمي يا سياسي،كوشيدند تـا بـراي اثبـات    

درستي نظرات خود از آيات قرآن استفاده كنند.و در اين امر اقـدام بـه تاويـل هـاي بسـياري      

زدند تا آنجا كه حتي براي توجيه كردار خود وكشـتن فرزنـدان پيـامبر هـم بـه آيـات قـرآن        

  سل مي شوند.متو
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و اين امر با ناتوان بودن خليفه و اطرافيانش و همچنين حكام و فرمانـداران رجعـت خـواهش    

در فهم قرآن وتعاليم اسلام وناآشنايي و دوري گزيدن آنان از سنت صريح و روشن پيـامبر،  

ن جامعه رابا ايجاد شبهه ها وسئوالهاي فراوان روبرو مي كردو مرتبا از درك وفهم آيات قرآ

و اسلام دور مي ساخت و جامعه را بسوي بيگانه شدن با معنا و مفهوم و عمق تعاليم قـرآن و  

  اسلام مي كشاند.

چه عاملي مي توانسـت اسـتخفاف عامـه مـردم را نسـبت بـه اصـول و سـنن اسـلامي بـيش از           

تخلفات گستاخانه صحابه اي چون عثمـان جلـب كنـد .صـحابه اي كـه بـه خـوش سـابقي و         

زديك با پيامبر اكرم شناخته مي شـد . تبعـيض قايـل شـدن ميـان خويشـاوندان       خويشاوندي ن

  و سـوي   حاكم با عامه مسلمانان در بهرهمندي از درآمد عمومي ،انتصاب افـراد ناشايسـت  

استفاده چي به مقامات كشوري و لشكري و طـرف مشـورت قـرار دادن و سـرازير كـردن        

ال عزل اصحاب رسول خدا از ولايـت و سـرداري   ميليونها درهم به جيب آنها ،و در همان ح

سپاه،و نصب دشمنان او بجاي آنها و به مشاوره گرفتن و پست دادن بـه تبعيـديهاي پيـامبر ،و    

ــد     در عــوض تبعيــد كردنكســاني كــه او را امــر بمعــروف و نهــي از منكــر مــي كردندهمانن

د و زشتي و پليـديش را دور  ابوذرهاو...اينها اذهان عامه را با جاهليتي ضد آدمي انس داده بو

نموده بود و همين جاده را براي امويان و ساير مرتجعان هموار سـاخت تـا هـر چـه بخواهنـد      

  يعني سنت تباه عثمان استناد بجويند ."سنت پيشينيان"بكنند و در دفاع از عملكردشان به 

  )دوران امويان:4
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فرصت رحلـت پيـامبر بـراي    بني اميه كارگردانان اصلي حركت و جنبش ارتجاعي گرچه از 

عمليات ارتجاعي استفاده كردند لكن هيچ فرصتي چون روي كار آمدن عثمـان بـراي آنـان    

موثر و مساعد نبود.ابوسفيان از نفوذ وسيع امويان در دستگاه عثمان بطوري بوجد آمـده بـود   

 اي"كه رو بمزار حمزه سيدالشهداء آورد و به قبر آنحضرت لگد مي كوفت و مـي گفـت :   

  "حمزه! حكومتي كه ديروز برايش با ما مي جنگيدي امروز به چنگ ما افتاده است..

  حضرت علي (ع) در اين مورد مي فرمايند:

بخدا ادامه مي دهند تا جايي كه هيچ يك از محرمـات خـدا را هتـك و حـلال نشـده نمـي       "

از ستمشـان   گذارند و نه پيوند ونه رابطه مشروعي را نا گسسـته مـي گذارند.نـه خانـه شـهري     

ايمن مي ماند و نه چادر صحرا نشين،و ويراني جملگي داستانگوي آن سـتم خواهـد بـود.دو    

گونه گريان به گريه خواهند نشست:يكي گريان بر دينش و ديگـري بـر دنيـايش.دادخواهي    

شما از اينها به دادخواهي برده از ارباب مي ماند كه اگر ببيندش گردن اطاعت فرو خمانـد و  

ش را چب ببينند به بدگوييش بپردازند .هر كدامتان خوش گمان تر به خدا باشيد چون چشم

  )1/207(نهج البلاغه  "بيشتر سختي مي بريد .

عمار ياسر نيز پيش از استقرار سلطنت امويان در يك سخنراني به اين امـر اشـاره مـي كنـد و     

وري و پادشاهي است و قصد اين جماعت از تبليغات فريبكارانه رسيدن به ديكتات"مي گويد:

  "اينكه ديكتاتور و شاه بشوند.
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معاويه نه نتهـا نظـام     با به حكومت رسيدن"من اولين پادشاه هستم! "خود معاويه مي گفت :

  سياسي اسلام تغيي و به سلطنت تبديل شد بلكه رويه حكومت هم دگرگون شد.

بان ودربـان گماشـت،پرده   در تاريخ اسلام ،معاويه اولين زمامداري است كه نگهبـان و پاس ـ "

آويخت،منشيان نصراني استخدام كرد،و با گارد نظامي حركت وي كرد...خود بر تخت مـي  

نشســت و مــردم را زيــر دســت خــويش و فــرو تــر مــي نشــانيد...و مــردم را بــه بيگــاري مــي  

گرفت.هيچ كس پيش از وي چنين كاري نكرده بود.اموال مردم را تصاحب و مصـادره مـي   

  خ يعقوبي)(تاري   "كرد.

...در اين دوره ،گمراهي و زشت كاري دست بدست هم داد و معاصي و انحرافـاتي از قبيـل   

آنچه بشرح آمد بروز نمود،تا آنكه رويه پيغمبر بي پـرده رد شـد و حكمـش آشـكارا نديـده      

  گرفته شد.بدين ترتيب حكومت بدكاران به حكومت كافر كيشان تبديل شد.

  متداول گشت."سلطنت"و "سلطان"مال دو واژه در دوران سلطنت معاويه استع

معاويه در اواخر عمر از پي بكار بستن توصـيه پـدر درآمـد و خواسـت بـا ولايتعهـدي يزيـد        

سلطنت موروثي پديد آرد و قدرت حاكميت را درنسل خويش پايـدار گردانـد.پس از يـك    

هـاي   سلسله كوشش خستگي ناپذير و تحمل حملات سخت،و رسوايي هـا و قـانون شـكني   

  ننگين به مقصود رسيد.
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تـو اميـر   "شيوه حكومتي يزيد مانند پدرش معاويه شيوه سلطنتي استبدادي بـود .زينـب (س):  

مسلطي هستي كه از ره بيداد دشنام مي دهي و با قدرت و سلطه ات ديگران را سركوب مـي  

  ) 4/353(تاريخ يعقوبي "كني.

عاويه متداول گشته بـود در ايـن عهـد    كه در دوران م "سلطنت"و "سلطان"استعمال دو واژه 

كـه پيشـتر غالبـا بمعنـاي حجـت و برهـان بكـار مـي رفـت معنـي            "سـلطان  "شيوع پيدا كرد.

فرمانروايي و زمامدار و قدرت حاكمه يافت.چنانكـه ابـن زيـاد در اولـين نطـق خـود پـس از        

رســيدن بــه كوفــه در مســجد ايــراد كــرد مــردم رابــيم داد كــه از فرمــان ســلطان ســر            

  چيند.(لهوف،سيدبن طاووس)و...نپي

  ب)تصدي حكومت:

تصدي امامت مستلزم وجود نص و وصيت بود. نص و وصيت بر ولايت و امامـت علـي بـن ابـي     

طالب تعلق گرفته بود.شيوه متقن و مشروع براي تصدي خلافت همـين بود.امـا جـاه طلبـاني كـه      

فتند كه به ظاهر عبارت بود نمي توانستند به نص و وصيت استناد كنند روش نو ظهوري پيش گر

چيـز تـازه و بـدعت     "از بيعت مسبوق به شوراي اصحاب. بيعت مسبوق بر شوراي اصحاب اساسا

آميزي بودكه در دوره پيامبر هرگز سابقه نداشت.در حقيقت آميـزه اي بـود از دو عمـل بيعـت و     

مـي شـد كـه    شوراي اصحاب. وانگهي شوراي اصحاب برياست پيامبر در مورد مسا يلي تشكيل 

نصي در آن باره نبود و به پيشنهاد رسول خدا انجام مـي گرفـت و در آن اكثريـت آراء ملحـوظ     
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بود. به علاوه شـورا هميشـه كامـل بودوهمـه اصـحاب از مهـاجر و انصـاري در آن شـركت مـي          

هم فقط براي تحكيم وفاداري پيروان نسبت به پيامبر كه رهبـر مشـروع و مسـلم     "بيعت"جستند. 

  دانجام مي شد و نه براي انتخاب امام وحاكم. شان بو

از همه اينها گذشته، امام وولي حاكم توسط نص و وصيت معين شده بود و راي اصـحاب و  

عوام نمي توانست در برابر راي خدا و پيـامبر بـه چيـزي گرفتـه شـود. بـه ايـن ترتيـب روش         

و آلـوده و تـوام بـا اعمـال      تازهاي از آميزه بيعت تهديد آميز و فريب كارانه و شوراي ناقص

مي ناميم. و از نص و وصيت به آن تخطـي  "روش بيعت "خشونت ،پديد آمد كه به اختصار 

  و تمايل گشت.

بيعت در گذشته ،قراردادي بود ميان يك تـن از طرفـي و يكايـك مسـلمانان يـا جمـاعتي از       

پيـامبر ميـان آن   آنان از طرف ديگر. نخستين عقدي كه بعد به بيعت موسوم شـد بـه پيشـنهاد    

حضرت و يارانش منعقد گشت،به ايـن مضـمون كـه مسـلمانان بـه فرمـانبرداري تـا سـر حـد          

جانبازي متعهد مي شدند و همه چيزشان را به بهاي بهشـت و رضـاي خـدا توسـط پيـامبرمي      

منعقد شد بيعت الشجره ناميـده شـد.   "حديبيه"فروختند.مشهورترين بيعت كه زير درختي در 

كه در همين خصـوص نـازل گشـت آن را     "رضي االله عن المومنين..."شريفه و بمناسبت آيه

ناميدند.بيعت كنندگان به اين مضمون با پيامبر عهد بستند كـه  "خشنودي"يا  "رضوان"بيعت 

  بر ضد كفار قريش پيكار كنند و در جهاد نگريزند.
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شته اند،بيعت گذشته از بيعت رضوان كه همگاني بود و همه مردان مسلمان در آن شركت دا

هاي خصوصي ميان پيامبر و گروهي از مسلمانان بسته شده بودند،ماننـد بيعتـي كـه بـا انصـار      

  منعقد كرديا بيعتي كه با مهاجران و يا زنان منعقد فرمود.

مضمون بيعت تعهد آزادانه اي از طرف افراد است براي جانبازي و فداكاري مالي و اطاعـت  

ا،و به هيچ وجه اثري از انتخاب رهبر و حاكم در آن نيسـت.چنين  از پيامبر بعنوان نماينده خد

تعهدي طبعا پس از وجود يـافتن رهبـر و فرمانـده و حـاكم است.تصـدي رهبـر و فرمانـده و        

حاكم قاعدتا بايد به شيوه مشروع و بطرزي كه مايه خشنودي خدا باشد به عمل آيد و گرنـه  

طريـق نـا مشـروع و بـا زيـر پانهـادن نـص و        تعهد اطاعت نسبت به فرمانده و حـاكمي كـه از   

  وصيت مسلط بر امور شده باشد عقلا بيهوده است.

اگر گفته شود روشي كه براي به حكومت رساندن ابوبكر بكار رفته روش انتخـابي شـورايي   

بوده و بيعت پس از انتخاب مشورتي حاكم صـورت مـي گرفتـه اسـت ،خـواهيم گفـت كـه        

مواره به افرادي كه مورد تهديد قرار مـي گرفتهانـد گفتـه مـي     بنابراسناد و روايات تاريخي ه

و هرگز موردي نمي توان يافت كه اصحاب سـقيفه ضـمن    "بيعت كنيد"يا  "بيعت كن"شد:

اين حقيقت در تاريخ و درمـورد علـي بـن ابيطالـب     "انتخاب كن."تهديد و فشار گفته باشند:

ني و به قاطعيت ثابت اسـت.وانگهي  ،زبير بن عوام و جمعي ديگر از بزرگان اصحاب به روش

  اگر روش ،يك روش انتخابي بود آن همه تهديد و توسل به آتش چرا؟!
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  رسم بيعت به اين قرار تغيير شكل داده و به خدمت انتخاب زمامدار و خليفه سياسي در آمد.

تخلف از نص و وصيت و زير پا گذاشتن حكم خدا و پيامبر در تصدي خلافت، و توسل بـه  

اوره ناقص و بيعت ، گامي بلند در طريق ارتجاع بود كه از آن بلند تر مسير نبود. پيـامبر  به مش

به مردم آموخته بود كه كه رهبري سياسي مسلمانان يـك وظيفـه و نـه يـك حـق يـا مقـام و        

امتياز فردي است.بر اساس اين اصل در تصدي حكومـت، اعمـال زور و حيلـه و توطئـه بـي      

يچ كس نمي توانست براي حكومت اصـرار بـورزد يـا ديگـران را از     مورد و ناروا مي نمود.ه

سر خويش به يك سو زند يا رغبتي زايد به دان نشان دهد.چه، تصدي اين مقام پر مسـيوليت  

جز قبول يك وظيفه سنگين و خطير نمي باشد و ايـن بـا بـروز شـوق مفـرد و خـود خواهانـه        

  سازگار نيست.

احبنظران مسلمانان ملازمه داشت مدتها شرط حتمي تحقق بيعت كه با رضايت اصحاب و ص

تصدي حكومت دانسته مي شد،تا آنكه رفته رفته بكاربردن زور و قوه قهريه معمول گشت و 

كار به كشتن و بستن انجاميد و اين هنگامي بود كه خلافت سياسي هم تغييـر ماهيـت داده و   

اي عامه را در تصدي حكومـت  به سلطنت استبدادي و موروثي گراييده بود.پس بيعت و رض

  كمترين اثري نماند.

بيعت نمي تواند روش انتخاب رهبر و حاكم باشد. بلكه بمثابه عامل تحكيم حكومت امـام و  

رهبر شايسته بايستي تلقي شود.اميرالمومنين علي بن ابيطالب بيعت را همچنـان تلقـي فرمـوده    
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به سويش شتافته و براي دست نهـادن   است..از انبوهي بيعت كنندگاني كه به اصرار و اشتياق

در دست مباركش سر از پانمي شناختند و بدان مفتخر بوده است ،با اين همه هرگز بيعـت را  

دليل مشروعيت رهبريش نشناخته بلكه مايه تحكـيم خلافـت سياسـي خـويش دانسـته اسـت       

حقيقيش قرار اينك حق به حقدار رسيد و به جايگاه "چنانكه پس از انجام بيعت مي فرمايد :

يعني حاكميت به من كه حاكم و امام ومقتدا و رهبر حقيقي هستم متعلـق بـود ولـي    "گرفت.

لازمه اعمال حاكميت تحقق بيعت بود كـه اينـك انجـان پـذيرفت.تلقي بيعـت بمثابـه عامـل        

  تحكيم ناشي از اصول اعتقاد سياسي مسلمانان بوده و از دين و شريعتشان جداناپذير است.

  كار آمدن ابوبكر دو بيعت ترتيب دادند:براي روي 

بيعت خصوصي عدهاي از اصحاب كه بيشتر از مهاجرين بودنـد در سـقيفه بنـي سـاعده و     -1

  روز وفات پيامبر.

  بيعت عمومي كه از فرداي آن روز آغاز شد.-2

بيعت نخستين كه قاعدتا بايستي با حضور همه اصحاب انجام مي شد بدون حضـور عـده اي   

اصحاب و بعكس با حضور جماعت كثيري از عوام صورت گرفتĤنهم براي نقص از بزرگان 

علي و عباس بن عبدالمطلب و برخي از مهاجرين چون "نص و وصيت !مسعودي مي نويسد:

  "سر گرو كفن و دفن پيغمبر(ص)بودند در سقيفه حضور نداشتند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٤

بن عبـدالمطلب   انجمن سقيفه بعلت نقصي كه از حيث عدم حضور علي بن ابيطالب و عباس

  جامعه بشمار نمي رفت.  وساير اصحاب بزرگ داشت شوراي عالي رهبري

شيوه جاهلي تصدي ابوبكر يك اقـدام مقـدماتي در راه ارتجـاع همـه جانبـه بـود كـه زمينـه         

تخلفات بعـدي و تغييـرات اساسـي تـري را مهيـا مـي كـرد .توطيـه سـقيفه از آن جهـت هـم            

قدام ارتجـاعي و گـرايش رسـوا و تكـان دهنـده بـه شـيوه        خطرناك و خاينانه بود كه اولين ا

جاهلي بشمار مي رفت و براي نخستين بار پرده حرمت اصول وسنن اسـلامي را مـي دريـد و    

راه را براي منافقان به كمين نشسته اي چون امويان هموارمي ساخت.معاويه بي جهـت از آن  

  ياد نمي كرد. "بيعت هدايت"باوصف تجليل آميز 

و رويه حكومت پابپاي هم دگرگون مي شد و پيوسته به قهقرا مـي رفـت.براي    روش تصدي

بكرسي نشاندن عثمان توطيه گراني از سقيفه كه بعدها عناصر امـوي بـه جمعشـان راه يافتنـد     

يك بيعت خصوصي ترتيب دادند كه با بيعتسقيفه تفاوت كلي داشت در سقيفه جمع كثيري 

اشتند و نطق ها ايراد وسخنها ردوبدل شد تـا بـه بيعـت    از اصحاب و انبوهي از عامه شركت د

انجاميد اما بيعت خصوصي عثمان را به يك شوراي شش عضوي واگـذار شـده بـود كـه بـا      

حيله و فريب ترتيب يافته بود .عمر كـه خـود بـدون بيعـت خصوصـي و بشـكل ولايتعهـدي        

كار آمدن علـي  خاص رژيمهاي سلطنت مطلقه مصدر كار شده بود براي جلوگيري از روي 

چنان شورايي ترتيب داد و نظام نامه اي مقرر كرد كه نتيجه اش براي افرادي هم كه زياد بـه  

جريان سياسي وارد نبودند از پيش معلوم بود.وي كه تهديـدات خشـنش نسـبت بـه مخـالفين      
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ابوبكر ومخصوصا نسبت به علي تاريخ سيا سـت آن عصـر را بـه سـياهي آلـوده اسـت بـراي        

وزي عثمان رفيقش عبد الرحمن بن عوف را بر اعضاي شـورا گماشـته بـود تـا بـا      تضمين پير

  تهديد مسلحانه از آنان راي دلخواه را بستاند .

تا زمان عثمان فقط در طرز تصدي از رويه اسلامي تخلف گشته بود امـا در دوره عثمـان در   

ي و مصـلحت  ادامه حكومت و حفظ آن هم بدعتي پديد آمد و بجاي اينكه بخواست عمـوم 

اسلام اتكا شود بقدرت مسلح تكيه گشـت.مردم واصـحاب خواسـتار تغييـر رويـه سياسـي و       

اقتصادي عثمان شدند و يك جريان نيرومند از امر بمعروف و نهي از منكر بر ضـد حـاكم و   

همدستان و مشاورانش پديدار گشت تا آنجا كه از هـر شـهر و ديـار سـيل انقلابيـون بمدينـه       

گي برعزل يا تغيير رويه عثمان پافشردند.همدستان عثمان خواسته مشـروع  روان گشت و جمل

خلق را باشمشير پاسخ گفتند و عمـلا بـه تجـاوز مسـلحانه دسـت زدنـد.اين تجـاوز مسـلحانه         

نخستين اقدام نامشروع د داخـل جامعـه بشـمار مـي امـد كـه بـراي حفـظ و ادامـه حكومـت           

سل بقوه قهريه و كشتن مسلمانان براي اولين صورت گرفت.به اين ترتيب اقدام مسلحانه و تو

  بار بخدمت حفظ و ادامه حكومت در آمد و رجعت سياسي را اوج داد.  

چون براي امتناع از كنـاره گيـري ، تجـاوز مسـلحانه بـه كـار رفـت زمينـه اينكـه در تصـدي           

حكومت هم از بيعت و مشـورت بـه شـيوه تجـا وز مسـلحانه تخلـف و تمايـل شـود همـواره          

پس معاويه براي نخستين بار به منظور تصـدي حكومـت بـه تجـاوز مسـلحانه داخلـي       گشت. 

دست زد.زيرا قصد منحصر به فرد معاويه و همدسـتانش چنـان كـه امـام و عمـار و يزيـد بـن        
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تامين ايـن    ديگر گفته بودند، وصول به حكومت جباري بود و براي  قيس ارحبي و بسياري

يافت نمـي شـد. خـود      ضد خلافت قانوني و نظام اسلاميمنظور راهي جز اقدام مسلحانه بر 

من نه "معا ويه در اولين خطبه نماز جمعه اي كه پس از صلح در كوفه خواند،به مردم گفت:

به خاطر اينكه نماز مي خوانيديا روزه ميگيريدوبه حج مي رويدوزكات مي پردازيـد بـا شـما    

ه همين كار ها را بكنيد. با شما فقط به ايـن  مي توانيد ازادان        جنگيده ام.شما امروز هم

الحمـد الله علـي رغـم خواسـته شـما بـه مقصـود            خاطر جنگيده ام كه بر شما تسلط يابم و

اظهار اين مطلب كه علي رغم شـما بـر شـما تسـلط و حكـو مـت يافتـه ام هتـك          "رسيده ام.

.چنانچـه فقهـا و   آشكار حرمت اصول اسلامي و كـار فـوق العـاده ننگـين واهانـت اوري بود     

  علماي بزرگ انرا همين گونه تلقي كرده اند.

شيوه غلبه و تسلط بر مردم و بدون رضاي ايشان بر ايشان حكم رانـدن از ايـن دوره متـداول     

  گشت.حتي حكام ابايي نداشتندكه روي كارآمدن خود را به غلبه و تسلط نسبت دهند.

تانش ابداع شددر ادامه به وسـيله معاويـه   شيوه اي كه در سقيفه توسط عمر و ابوبكر و همدس

تكميل گشت. بيعت گيري معاويه حد نهايي طرز بيعت ابو بكر بود كه عمر كـار گـردان آن   

مي رفت.نمونه اي چند از بيعت گيري وي را از تاريخ مي آوريم تا در تعيين شـيوه   به شمار 

عـاص كـه در كنگـره    تصدي در دوران اموي و نما يش سـير ايـن شـيوه مـوثر باشـد.عمر و      

نماينـده دسـتگاه شـام و معاويـه بـود پـس از شكسـت حاكميـت بـه فكـر            "دومــه الجنـدل "

تصاحب خلافت افتاد. پس به محض بازگشت به دمشق مقدمات كـار را فـراهم سـاخت. بـه     
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اينكه مثل هميشه به ملاقات معاويه برود، به او پيغام داد تا وقتي به تو احتياج داشتم بـه   جاي 

مي آمدم. حال تو بايد به خدمتم بيايي. معاويه كه دانست چه در سـر مـي پـرورد        رتدربا

تنهـا در اتـاق بـه دام     نقشه اي چيد و به خانه عمر و عاص روانه شد.در آنجا او را با حيله اي 

از مـاموران   انداخت.به طوري كه جز چند تـن از خاصـان معاويـه هـيچ كـس نمانـد. يكـي        

قبلا برايش معين شده بود، درب اتاق را از داخل بست. عمـرو پريشـان    معاويه طبق نقشي كه

خاطر رو به معاويه كرد كه بالاخره كار خـودت را كـردي .گفـت: بلـه،اينك ميـان دو چيـز       

مخيــري .بيعــت و مرگ.عمــرو اجــازه خواســت تــا بــا غــلام مخصوصــش وردان كــه طــرف 

بـر معاويـه و چنـد مـامورش      ي مشورتش بود،در آنباب مشورت كند.به اين قصد كه دو نفر

بخوانند.معاويـه كـه بـه     مجـاور بودنـد بـه يـاري      حمله آورند و يارانش را كه در اتاق هاي 

كـه   نيتش پي برده بود اجازه نداد و تهديد كرد كه وردان يا نعشت را مي بينـد يـا در حـالي    

ديـد از در  .عمرو بي چـاره كـه نقشـه خـود را بـر آب و حريـف را چيـره         بيعت كرده باشي 

وفا كن . تعهـد كـرد اسـتان     پس بوعده ات كه مصر را بطعمه من دهي "التماس در آمد كه 

و خدعه آميز و خاينانه را بيعـت   گرداند . اين توافق اجباري  مصر را تا آخر عمر طعمه وي 

كـه چپـاول مـادام العمـر يـك كشـور زرخيـز وجـه          عمروعاص با معاويه نـام دادنـد بيعتـي    

ن بود . معاويه اعيان شام را بدرون طلبيد بي آنكـه هيچيـك از بسـتگان عمـرو را     المصالحه آ

از او به اين مضمون بيعـت گرفـت چـون هـيچكس را      رخصت ورود بدهد . در چنان حالي 

براي خلافت كار آمدتر از معاويـه نديـدم تصـميم گـرفتم بـا او بيعـت كـنم . اعيـان شـام بـا           



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٨

به خانه بازگشـت   پيش آوردند و معاويه در حالي مشاهده بيعت عمرو عاص دست موافقت 

  كه خليفه شده بود. 

شـگرفي   بـه پيـروزي    پس از اينكه سلطنت مطلقه در شام تحكيم گشته و حركت ارتجاعي 

بنظر مـي رسـيد . اينكـار     ضروري  نايل آمده بود موروثي كردن سلطنت در خانواده اموي  

اسلام بشمار مـي   ي آن خطرناك و منافي شدن رويه حكومت و طرز تصد بيش از سلطنتي 

شـدن يعنـي    آن بـود و مـوروثي    آمد زيرا تضاد مهم خلافـت بـا سـلطنت در طـرز تصـدي      

ضـد   شـيوه تصـدي    امـور در حكومـت اسـتبدادي.     از طرق متداول تصدي  تثبيت يكي  

شـدن،   قهر و غلبه تا اينجا فقط توانسته بودمعاويـه را بـر تخـت بنشـاند امـا مـوروثي       اسلامي 

  از سلاطين جابر را بر گردن مردم سوار و در جامعه استوار مي ساخت . سلسله يي 

سال)حكومت دمشق را  42هجري ( 60هجري تا سال  18لازم بذكر است كه معاويه از سال 

در دست داشت.مردم اين ولايت از آن روزي كه مسلمان شده اند ،خالد پسر وليد و معاويـه  

ر خود ديدند . نمونه مسلمان پاك دين در ديـده بيشـتر آنـان كسـاني از     پسر ابوسفيان را بر س

اين دست مردم بوده است.و احكام قرآن در كردار اين واليان و حاكمان و دست نشـاندگان  

ايشان جلوه مي كرد.معاويه به دشمني با علي رنگ و بوي ديني داده بود و مردم نيز بـي قيـد   

ن با وفايي كه علي (ع) از نبودنشان در كنار خـود احسـاس   و شرط از او فرمان مي بردند.يارا

تن از شما را بدهم و يـك تـن از يـاران معاويـه را      10حاضرم "تنهايي ميكند و بيان مي كند:

  )10ص2(نهج البلاغه ج  "بگيرم.
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يك نقل تاريخي را ازميان هزاران مورد از اين كه معاويه چگونه از نا آگاهي مردم نسبت بـه  

  عاليمش به سود خود و بني اميه سوء استفاده مي كرده است را مرور مي كنيم:اسلام و ت

عبداالله بن علي گروهي از مشايخ شام را نزد سفاح فرستاد كه اينان از خردمنـدان و دانايـان   "

اين ملك اند و همه سوگند مي خورند كه ما نمي دانستيم رسول االله خويشـاونداني كـه از او   

  "ه داشته است تا آن گاه كه شما امير شديد.ارث برند جز بني امي

  )371(الفهوات النادره ص

معاويه از اوان تحكيم حكومتش چون ميدان را بلا منازع يافت در انديشه ولايتعهدي يزيـد   

فرو رفت تا حكومت را در نسلش پايدار گرداند. هفت سال تمام در پي راضي كردن ايـن و  

ولايتعهدي يزيد كسب كند. بـه ايـن مقصـود بـه نزديكـان      آن بود تا هر چه بيشتر راي موافق 

مي ساخت. مدتي كه دنبال كردن علنـي نقشـه را      هديه مي داد و بيگانگان را با رشوه نرم 

ميسر نمي ديد، باز مي ايستاد و با پيشامد فرصت مناسب كار را از سر مي گرفـت و زمينـه را   

با اعمال زور و تطميع وتهديد مخالفـان و   به حيله هاي رنگارنگ مهيا مي كرد.و در آخر هم

  حتي كشتن رقيبان توانست به هدف خويش برسد و حكومت را موروثي كند.

  جمع بندي:

هنگامي كه پيغمبردعوت خود را در مكه آغـاز كـرد قـدرت سياسـي و اقتصـادي در دسـت       

  دوگروه بود : 
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  ثروتمندان -2      شيوخ يا روساي قبايل(موروثي)-1

ر ايشان جز وسيله اي براي سر گرم نگه داشتن مردمان ساده دل نبود.مسلما اگر در بتها در نظ

همان روزهاي نخستين بعثت پيامبر ،دعوت پيامبر در يكتا پرسـتي خلاصـه مـي شـد ،قـريش      

آنچنان از وي و دعوت وي روي گردان نمي شدند.بلكه ممكن بود همه ايمـان هـم بياورنـد    

عوت خواسته هـا و تعـاليم ديگـري نيـز بـا خـود همـراه داشـت         اما چون پيامبر در كنار اين د

،تعاليم ودستوراتي كه موقعيت اجتماعي اين دو گروه را تهديد مي كـرد و بـا منـافع ايـن دو     

  قشر سازگاري نداشت .(مانند دستورات خداوند در سوره همزه و....)

گيري كـردن از  اين است كه مخالفان سـر سـخت پيـامبر از ايـن دو گـروه انـد و بـراي جلـو        

  مسـلمانان   موفقيت پيامبر در ابلاغ پيامش به هر كاري دست زدند تا آنجا كه اذيـت و آزار 

به آنجا رسيد كه آنها را وادار بـه تـرك مكـه و اقامـت در مدينـه وادار كـرد و تهديـدات و        

راكرم كارشكني آنان بر عليه پيامبر تا به آنجا كشيد كه براي قتل او هم پيمـان شـدند و پيـامب   

  نيز مجبور به ترك آنان شد.

تا آنجا كه مسلمانان به رهبري پيامبر به منظور دفاع از حقوق پيامال شده مسلمانان مكه كه با 

  آنها هم پيمان شده بود اقدام به فتح مكه كردند. 

پس از اين پيروزي ،مردم پي در پي مسلمان ميشدند اما بسيار خوش باوري است كه بگـوئيم  

نو مسلمانان با گفتن كلمه شهادت به يكباره همه عادتهاي ديرين را از كينه تـوزي    همه اين



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٤١

، تحقير زيـر دسـتان ، تجـاوز بـه مـال و عـرض ديگـران ، نازيـدن بـه تبـار ، مـال انـدوزي و             

جاهلي است رها كردند و در مـدت ايـن چنـد سـال       ستمگري و... كه لازمه زندگي اعراب

مام هماي خصلتهاي اسلامي گرديدنـد.هر چـه بـود آن عاذتهـا     چنين رتبيت يافتند كه آئينه ت

براي مدتي زير پردهاي از فراموشي پنهان گشت.وحدت گونه اي ،بر اساس برادري اسلامي 

و لغو امتيازات خانوادگي و رعايت تقوي در جامعه حكم فرما شـد. امـا بعـد از محمـد(ص)     

م غير عرب بـا خـوي و خصـلت غيـر     همين كه اسلام از مرز جزيره فراتر رفت،همين كه مرد

قبيله اي اين دين را پذيرفتند ،همين كه در آمدهاي سرشـار بـه مدينـه سـرازير شـد،و سـران       

مسلمانان از درگيري در ميدان جنگ به تن آسائي در كاخ و سـر گرمـي در كشـت و بـاغ و     

فيت مزرعه پرداختند ،نشانه هـاي آن اشـرافيت فرامـوش شـده بـه تـدريج پديـد آمـد.و اشـرا         

معنوي با اشرافيت مادي در هم آميخت و رفته رفته اصل مساوات اسـلامي از ميـان رفـت تـا     

آنجا كه در پايان خلافت عثمان امويان نه تنها از جهت تصدي مقامات دولتي بر غير امويـان  

برتري يافت ،بلكه مقدمات برتـر شـمردن عنصـر عـرب از ديگـر نژادهـايي كـه مسـلماني را         

راهم گرديد.در دوره معاويه ارتجاع طلبان به رهبري معاويه كه براي مقابله و پذيرفته بودند ف

دين خدا ديده بودنـد در ايـن    "تحريف"از بين بردن روح تعاليم اسلام و قرآن بهترين راه را 

دوره اين تحريفات و بدعتها را به شديد ترين وجه ممكن رسانيدند. آنان خوب مي دانسـتند  

ه با يك مكتب تحريف آن است و بدترين نوع تحريف آن ايـن اسـت   كه بدترين نوع مبارز

كه رهبران و سياستمداران ان مكتب بر خلاف احكام و دستورات آن عمل كننـد و در عـين   
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حال اعمال خـود را مطـابق بـا قـوانين و روح تعـاليم آن مكتـب بنامنـد.و ديگـر اينكـه آنـان           

انحراف دين رسول االله هستند نبايد بگذارند بدرستي دريافته بودند كه اگر خواهان نابودي و 

تعاليم علي (ع) و خاندان علي(ع) در جامعه وجود داشته باشد به همين دليل معاويه بـا جعـل   

حديث در مذمت علي (ع) و مدح خلفا بخصوص عثمان و نسبت دادن آن احاديث به پيامبر 

ا امري دروني و بي ارتبـاط بـا   و رواج انديشه جبر گرايانه و مرجئه(تفكري كه در آن ايمان ر

عمل انسان كه امري بيروني است مي دانند ) مي پرداخـت.وقتي از مـروان بـن حكـم كـه از      

مي كند    نيروهاي ارتجاعي بني اميه بود مي پرسيدند كه چرا در ذم علي (ع) حديث جعل 

سـاب  (ان "اساسا حكومت بني اميه جز با سياست سـب علـي پـابر جـا نمـي مانـد       "،مي گويد

  )57ص4الاشراف ج

  و....

بطوريكه ملاحظه شد مجموعه عواملي دست بدست هم داده و باعـث شـدند تـا تحـولي     

كه پيامبر اكرم و يارانش با زحمت و مشقت فراوان بـه انجـام رسـانيده بودنـد را از مسـير      

اصلي خويش منحرف و روح كلي آن را نابود بكنـد.از مجموعـه عـواملي راكـه جريـان      

در مقابل تعاليم و دستورات روح بخش اسلام بـه جلـو پـيش بردمـي تـوان بـه       ارتجاع را 

  موارد زير اشاره كرد:
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عمل نكردن به نص و وصيت پيامبر اكرم مبنـي بـر جانشـيني علـي (ع) و اهـل              .1

  بيت آن امام به رهبري جامعه.

زدن  نفــوذ منــافقين و ارتجــاع طلبــان در صــفوف مومنــان و اصــحاب و كنــار         .2

  مومنان و اصحاب واقعي.

احراز پست ها و تصدي مقامات حكـومتي بـر اسـاس بانـد بـازي و ملاكهـاي               .3

  جاهلي (قبيله سالاري) و نه ملاك ها و ارزشهاي اسلامي .

  ثروت اندوزي و راحت طلبي خواص و بلند پايگان حكومت.         .4

  ر رواني آن بر مسلمانان. باقي ماندن يك سري از عقايد و آثا         .5

ــا منتقــدان دلســوز اســلام همچــون            .6 ــز ب اعمــال خشــونت و روشــهاي قهــر آمي

  ابوذرهاو..

تبديل بيعت به پايه و اساس حكومت و گـرفتن بـه زور و تهديـد بيعـت در زمـان           .7

ابوبكر و جانشيني بدور از انتظار عمـر و همچنـين تشـكيل شـوراي فرمايشـي سـقيفه       

به حكومت رساندن عثمـان و در ادامـه تبـديل حكومـت بـه سـلطنت در زمـان        براي 

معاويه و جانشيني مـوروثي يزيـد و...همگـي از عوامـل نـابود سـاختن و بـه انحـراف         

  كشاندن حكومت كه از مهمترين اركان جامعه اسلامي بود شد.
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رود شك وشبهه در دين و از دسـت رفـتن ايمـان كامـل بـه مفـاهيم ديـن بـا و                .8

  مباحث جديد.

نا آگـاهي مـردم و تـازه مسـلمانها از روح تعـاليم اسـلامي و قيـاس قـرار دادن                 .9

  حاكمان به مثابه دين.

  از بين رفتن وحدت جامعه اسلامي پس از ،از دست دادن اصحاب عالي قدر.     .10
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